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زهرا مشــتاق| درســت در دهمیــن روز از 
اردیبهشــت  ســال 1394 ساســان بزمانی، پسر 
14ســاله اهل بم خودکشــی می کند. ظرفی پر از 
بنزین روی خــودش می ریزد و بدنــش را به آتش 
می کشــد. او با 85 درصد ســوختگی زنده می ماند؛ 
ولــی هیچ کس ندانســت چرا ساســان دســت به 

خودکشی زد. 
یک روز معمولی است. ساسان برای خریدن یک 
پاکت تخمه از خانه بیرون مــی رود. خانه آنها آخر 
شهر است و درست نزدیک پیســت موتورسواری. 
تنها دلخوشــی ساســان که حتی یــک کلاس هم 
سواد ندارد؛ تماشــای ویراژدادن همین موتورهای 
مسابقه ای اســت و البته آرزوی داشتن یک موتور. 
موتورســوارها مســابقه می دهند و یک عالمه پول 
به جیب می زنند. پول یعنی داشــتن لباس، غذای 
خوب، حتی خریــدن یک تلویزیــون. مریم خانم، 
مادر ساســان در حیاط مشغول پخت نان است. بعد 
از مرگ پدر بچه ها، امــورات خانواده با همین کارها 
می گذرد. خرماچینی، بلوک زنی، حصیربافی. مادر، 
طیبه و محمــد و امیر و نواب و عباس و اســماعیل 
و ساســان و رامین را با همین ســختی بزرگ کرده 

است. 
از زلزله بم جان ســالم به در می برند، ولی درست 
یک ســال بعد وقتی اکبرآقا از خانــه بیرون می رود 
با یک وانــت آبی رنگ تصادف می کنــد و همه چیز 
تمام می شــود. مرد خانواده بر اثر خونریزی مغزی 
می میرد. کارگر ساده ای که نه شغلی داشته، نه بیمه 
و پول وپله ای. زن می ماند با هشــت بچه قدونیم قد. 
تنها شانس شــان نیکوکاری اســت که برایشــان 
یک چهاردیواری و اتاق ســاخته. با حمام و توالتی 
که فقط دو اتاقــک خالی اســت. زن نمی داند چه 
کند. راننده وانت آبی رنگ ســیصد هزار تومان پول 
می اندازد جلوی مریم خانم و می گوید ماشــین من 
بیمه ندارد، تو رضایت بده، خودم تا آخر عمر نوکری 
خودت و بچه هایت را می کنم. گریه زاری می کند که 
ندارم و اگر رضایت ندهی و شــکایت کنی بدبخت 
می شوم. مرد دروغ می گفت. نه بدبخت بود، نه فقیر. 
حداقلش این بود که ســردخانه نگهــداری از خرما 
داشت و نه برای مریم و بچه هایش نوکری کرد و نه 
هیچ وقت هوایشــان را داشت. رفت و پشت سرش را 

هم نگاه نکرد که نکرد. 
ساســان از خانه بیــرون می رود. چنــد خانه آن 
طرف تر پسرپســرعمه مــادرش با دو مــرد دیگر 
ایستاده اند. مرد جوان زن پابه ماه دارد و از روستای 
نرماشیر آمده بم برای بلوک زنی تا برای بچه دومش 
که به زودی به دنیا می آید، پولــی جمع وجور کند. 
ساسان جلو می رود که دســت بدهد. با آن دو مرد 
غریبه هم سلام و علیک می کند و دست می دهد. اما 
ناگهان اتفاق عجیبی می افتد. پسر پسرعمه دستش 
را رها نمی کند و او را داخل خانه می کشــد. ساسان 
هنوز نمی فهمد چــه اتفاقی دارد می افتــد. او را تو 
می برند. به یکی از اتاق ها و روی زمین می خوابانند. 
ساســان با تمــام زورش تقــلا می کنــد. غریبه ها 
شــروع به لمس بدنــش می کنند و پسرپســرعمه 
مادر یک بطری پر از آب، کــه آب بدمزه ای دارد به 
دهان ساســان می ریزد. ساســان دهانش را محکم 
می بندد. پســرعمه قیــف می آورد. دو مــرد دیگر 
دهان ساســان را به زور باز می کنند تا عرق سگی را 

داخل حلقش بریزند. با تمام قوایش داد می کشــد و 
کمک می خواهد. یکــی دیگر از فامیل ها از آن جا رد 
می شده. صدای فریاد را می شــنود. در خانه را هل 

می دهد. پرده را کنار می زند و وارد حیاط می شــود 
و با صحنه تکان دهنده ای روبه رو می شــود. ساسان 

بدون لباس فرار می کند. 

مادر بی خبــر از همه جا هنوز ســر تنور اســت. 
نوه هــای کوچکــش منتظرند مادربــزرگ تکه ای 
نان داغ دستشان بدهد. ساســان ناگهان خودش را 

داخل حیاط پرت می کند. همه چشم ها در یک آن 
به ســمت ساســان می چرخد. دهان همه باز است. 
همه خشکشــان زده. مادر کنار تنور شروع به جیغ 

کشیدن می کند. بوی بنزین و نان و گوشت سوخته 
تمام خانه را فرا می گیرد. 

مــادر فقط جیغ می کشــد. یک گلولــه آتش در 
حیاط خانه راه می رود. همین. ساســان می سوزد. 

ولی زنده می ماند. اما چه زنده ماندنی. 
ساســان روزهای طولانــی آواره بیمارســتان 
می شــود. مادر پولی بــرای درمان نــدارد. پولی 
برای خرید باند و گاز اســتریل ســاده و روغنی و 
چســب و دارو و  هزار کوفت و زهرمار دیگر ندارد. 
ساســان هر روز باید حمام می شده و پوست های 
ســوخته غلفتی و پردرد کنده می شده، ولی آنها 
در خانــه حتی توالتی که یک شــیر آب داشــته 
باشــد هم نداشته اند؛ چه برســد به حمام. درمان 
رها می شــود و پسرپســرعمه مادر وعده جبران 
می دهد. دویست ســیصد تومان پول می دهند به 
مریم خانم که مرغ و برنــج و روغنی بخرد و برای 
ساســان و بچه ها و بقیه پلو و خورشــتی حسابی 

درست کنند و دلی از عزا درآورند. 
مادر شــکایت می کند. بابای پسرعمه با هر زبانی 
که بلد است از مریم خانم می خواهد که از شکایتش 
صرف نظر کند. زنش را می فرستد که یادآوری کنند 
فامیل هستند و جلوی در و همسایه خوبیت ندارد. 
حتی وعده می کنند دویست سیصد تومان دیگر هم 
پول بدهند و سروته غائله را بخوابانند. مریم خانم که 
کوتاه نمی آید، ورق برمی گردد. زبانشان تند می شود 
که هر غلطی می خواهید بکنیــد. اصلا ثابت کنید. 
خودســوزی پســر تو به ما چه ربطی دارد و داغ دل 
مریم و بچه ها و نوه و عروس ها و دامادش بیشــتر و 

بیشتر می شود. 
قاضی می گوید اگر پســر شــما را آنها آتش زده 
بودند، الان یک دیه حســابی می گرفتی. ولی الان 
نمی شود کاری کرد. چون بچه ات خودش، خودش 
را آتش زده است. مادر ساسان با تمام بی سوادی اش 
می گوید خب بچه من به خاطر اینها خودش را آتش 
زد. به خاطر اینها که می خواستند به او تجاوز کنند. 
اگر بچه خواهرم از راه نمی رســید کــه معلوم نبود 
چه بلاهای دیگری ســر این بچه می آوردند . اما .... 
حرف های مریم خانم محکمه پســند نیست. قاضی 

قانع نمی شود.
حال و روز ساســان روزبه روز بدتر می شــود. نه 
شست وشــویی، نه غذا و نه دارو و مراقبت درست و 
حسابی ای. رفته رفته گردنش به گلویش می چسبد 
و دیگر نمی تواند ســرش را بلند کند. وقتی مادرش 
صدایش می کنــد یا کاری می خواهــد انجام دهد، 
باید تمام بدنــش را بچرخاند. تمــام وجودش پر از 
یأس و نومیدی می شود و خودش را در خانه حبس 
می کند. از شــرم اتفاقی که در ایجاد آن هیچ نقش 
و تقصیری نداشــته اســت، روزبه روز گوشه گیرتر 
و تنهاتر می شــود. نه با کســی صحبت می کند و نه 
پایــش را از خانه بیرون می گذارد. درســت 20روز 
بعد پسرپســرعمه که در دادگاه همــراه با مادرش 
دست به قرآن می زنند که در این حادثه هیچ نقشی 
نداشــته اند، در یک تصادف سخت بشدت مجروح و 
نقص عضو شده و یک پایش از پای دیگرش کوتاه تر 

می شود. 
پرونده شــماره... در دادگاه بم هنوز گشوده است 
و مریم، هرگز نتوانســته حق خود را از ظلم غیرقابل 

جبرانی که در حق ساسان شده است، بگیرد.  

شرح زندگی نوجوانی که به دلیل تعرض چند مرد، دست به خودسوزی زد

 وکیل دادگستری: اقدام تعرض جنسی تحت عنوان جزای سبک قابل تعقیب است   قاضی می گوید پسر خودش خود را آتش زده، نمی شود کاری کرد

آتشی بر زندگی پسر نوجوان 
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عبدالصمد خرمشاهی- حقوقدان| شرح حال کودک را خواندم. واقعا تاسف برانگیز 
بود و مرا بسیار تحت تاثیر قرار داد. البته مادامی که پرونده خوانده نشود، نمی شود اظهارنظری 
کرد. باید اوراق پرونده با دقت مطالعه شــود، تا واقعیت قضیه را فهمید و البته بار اثبات ادعا 
برعهده شاکی است. کسی که از فرد یا افرادی شکایت دارد، باید ادله اثبات نیز ارایه کند، تا 

استدلالش ثابت شود. البته وقتی دلایل و مدارک روشن باشد، امکان اثبات نیز وجود دارد.
وجود شــاهد، اظهارات شــهود، اقرار، مدارک و ادله دیگر، به خصوص علم قاضی در این 
راستا کمک کننده اســت. البته در هر جرایمی، ادله همان جرایم مورد نیاز است. تا ادله ای 
نباشد، نمی شود قضاوت کرد که جرمی صورت گرفته یا نه.  آیا آن افراد خواسته پلید خود 
را انجام داده اند؟ یا مجموعه اقدامات نشان دهنده این است که جرمی صورت گرفته است؟ یا 
قبل از ارتکاب عمل، وصف مجرمانه داشته یا خیر، عمل مجرمانه صورت گرفته است. اوراق 
پرونده است که به همه این سوالات پاسخ می دهد و آنگاه می شود اظهارنظر کرد.  کودکی 
که مبادرت به خودسوزی کرده قدر مسلم از شدت استیصال و ناراحتی چنین کرده است. 
اما باید ثابت شود دچار بیماری روحی و روانی نبوده اســت. او گرفتار شوک شده است.  اما 
اکنون بدون مطالعه پرونده نمی شود در نفی یا اثبات این پرونده اظهارنظری کرد یا نمی شود 
گفت قوه قضائیه محل بی توجهی یا بی اعتنایی به این پرونده بوده است.  اگر پرونده به فرض 
مختومه شده باشد، باید فهمید قرار منع تعقیب به چه دلیل صادر شده است؟ فقدان مدارک 
یا عدم انجام عمل مجرمانه؟ و اگر پرونده گشوده است، باید براساس مدارک و دلایل و ادله و 
اقرار و اظهارنظر قاضی و شواهد برای حصول نتیجه ای مناسب و احقاق حق این کودک تلاش 
کرد.  در هر حال تاثری که از شنیدن قصه این کودک مرا فرا گرفت، موجب می شود که اعلام 

کنم به اتفاق همکارم، وکالت این پرونده را به طور رایگان به عهده می گیرم.

علی نجفی توانا - حقوقدان| اقدام افرادی که قصد تعرض جنسی نسبت به این نوجوان 
را داشــتند، قطعا قابل تعقیب و مجازات است، البته چون این اقدام منجر به نتیجه نشده، صرفا 
تحت عناوین جزای سبک این امر قابل تعقیب خواهد بود. اما بحث خودکشی این جوان از لحاظ 
کیفری قابل احتساب به آن اشخاص نیســت. البته در خیلی  از کشورها معمولا بعد از این نوع 
تعرضات از لحاظ روانی سعی می شود که دلجویی و همراهی روانی با شخص قربانی بشود و عمدتا 
کوشش می شود اثرات منفی این اقدامات تسهیل پیدا کند. لذا از این حیث آن جوان و اشخاص 
قابل تعقیب و مجازات نیستند و متاسفانه به دلیل آلام روحی این نوجوان اقدامی انجام می شود 
که اگر قبل از آن با استفاده از روانشناسی اقدامی برای تعدیل حالات روحی و تسکین مشکلات 
روحی شخص انجام می شد، مسلما این اتفاق نمی افتاد. اما اقدام به خودکشی او مجازات خاصی 
برای متعرضان ندارد.  معمولا برای هر اقدام مجرمانه ای یک ارکان و عناصر و نتایج مشخصی در 
قانون پیش بینی شده و اگر آن نتیجه به دست نیاید، امکان مجازات شخص محقق نمی شود. تصور 
کنید شخصی با استفاده از یک اسلحه، چاقو یا وسیله دیگر سعی می کند شخصی را بترساند یا 
بدون این که تعرض جسمی به او برساند، با تهدید او را مرعوب می کند. شخص ذیل فشار روحی 
ناشی از این نزاع که معمولا کشنده نیســت، اما نسبت به او کشنده بوده، مبادرت به خودکشی 
می کند. در این جا اقدام از لحاظ قانونی تهدید است، چه جانی باشد یا ناموسی. این اقدام در آن 
اندازه تهدید و ارعاب قابل مجازات است، اما نتایج بعدی آن هیچ ارتباطی به شخص ندارد و حتی 
بعضا تعرضات جنسی هم انجام می شــود که مجازات خود را دارد، ولی شخص که خودکشی 
می کند، ارتباطی با آن تعرض ندارد و تعرض مجازات خاص خود را خواهد داشــت. همچنین 
ضرورتی به پیش بینی مجازات خاصی برای این مسأله نیست و مسأله مهمتر حمایت های روحی 

و روانی است که باید از فردی که مورد تعرض واقع شده یا در معرض آن بوده، انجام شود.

ش
بیــکاري، فقــر و ســطح درآمد پاییــن، همچنین پژوه

پرجمعیت بودن خانواده و عدم توانایي در پاسخگویي به 
تقاضاهاي یکایک آنها و فضاي فیزیکي نامناسب منزل 
مســکوني و محل ســکونت موجب انزواي اجتماعي و 
اعتمادبه نفس پایین والدین شده و سبب مي شود محیط 
تبدیل به دامي شود که از نظر رواني هیچ راه خروجي از آن 
وجود ندارد جز آن که فرد را به سمت پرخاشگري نسبت 
به یک قرباني ضعیف که همان کودک است، هدایت کند. 
پدر و مادري که مکرر از تنبیه بدني استفاده مي کنند، به 
احتمال زیاد، تجربه افسردگي دارند، از داروهاي الکلي و 
غیرمشروع استفاده مي کنند، بین آنها اختلاف و درگیري 
وجود دارد، تجربه و سابقه آزار جنسي دارند و داراي سبک 
فرزندپروري استبدادي هستند. همچنین، نرخ بالایي 
از تنبیه بدني در فضاهاي فقرآلــود درآمدي و نیز میان 
والدین جوان گزارش شده است. افزون براین، کودکاني 
که تنبیه بدني و خشونت جسماني شدیدتري را تجربه 
مي کنند، گرمي و لطافت کمتري از سوي اعضاي خانواده 
طي دوره کودکي دریافت داشــته اند. ســه پژوهشگر، 
ابراهیم ابراهیمي، محمدرضا حسني و اکبر علیوردي نیا از 
بین عوامل مختلف در بروز پدیده کودک آزاری به بررسي 
عوامل خانوادگي پرداخته اند، چراکــه ابعاد، ویژگي ها 
و مختصات خانواده در بروز پدیــده کودک آزاری نقش 

چشمگیري دارد.
در ایــن پژوهش آمده اســت: براســاس نظریه هاي 
ســاختاري، انزوا یا انســجام خانواده و درگیري اعضاي 
آن در ســاختار اجتماعي، نوع و شیوه رفتار با فرزندان را 
تحت تاثیر خود قرار مي دهد. رویکرد ساختار اجتماعي، 
عمده توجه خــود را معطوف به فقر، امکانات و ســطح 
درآمدي ســاخته و الگوي رقیق شــدگي منابع نیز بر 
جمعیت و تعداد فرزندان در بروز کــودک آزاری تاکید 
مي کنند. نظریه اختلالات یا تعارضــات خانوادگي نیز 
بر نوع روابط و مناسبات در فضاي خانه و خانواده تاکید 
مي کنند. نتایج تجربي و آمــاري نیز کمابیش با ادبیات 
نظري تحقیق هماهنگي و مطابقت داشته است. طبق 
یافته هاي تحقیق دیده شد که بین ارتباطات مختل در 

خانواده و کودک آزاری همبستگي بالایي وجود دارد. 
بنابرایــن مي توان به این نتیجه رســید که الگوهاي 
تعاملي بین همســران و مهارت هاي ارتباطي بر شدت 
کودک آزاری تاثیر مي گذارد. نتایج مدل تحقیق حاضر، 
حاکي از وجــود رابطه قوي بین ارتباطــات مختل در 
خانواده و کودک آزاری است که بشدت همساز با نتایج 

حاصل از پژوهش چلبي )1381( اســت. درواقع، نتایج 
حاصل از تحقیق حاضر مؤید این نکته است که اختلال 
در ابعاد چهارگانه خانواده یعني ابعاد معیشتي، تمشیتي، 
معاشرتي و تربیتي مستقیما با خشونت و کودک آزاری 
ارتباط دارد. در تحقیق حاضر خشــونت علیه کودکان 
بیش از آن که ناشي از متغیرهاي زمینه اي مانند درآمد، 
اندازه خانوار، طبقه اجتماعي و غیره باشــد، ناشــي از 
عوامل رابطــه اي در خانواده اســت. یافته هاي مرتبط 
با ابعاد کودک آزاری حاکي از این اســت که بیشــترین 
همبســتگي بین تعارض و ارتباطات مختل در خانواده 
با ابعاد کودک آزاری به آزار عاطفي اختصاص دارد و آزار 
جسمي در مرتبه دوم قرار مي گیرد. آزار عاطفي و جسمي 
با روابط ناسالم زناشویي ارتباط نزدیک تري دارد. والدیني 
که از روابط زناشــویي خود ناخشنودند؛ نفرت، خشم و 
نارضایتي خود را در مشاجرات، ناسزاگویي ها، کتک کاري 
همدیگر و ترک  خانه نشــان مي دهند که بنا به گزارش 
دانش آموزان 56/3 درصد زن و شوهرهاي تحقیق حاضر 
به این وضعیت دچار هستند. بازتاب این تعارضات، عدم 
تفاهم، خشم و نفرت و خشــونت شایع در بین مادران و 
پدران را مي تــوان به نحو عریان و عیــان در میزان آزار 
عاطفي و جسمي کودکان مشاهده کرد. زن و شوهري 
که قادر به برقراري روابط سالم مابین خود نیستند و حریم 
انساني و همسري همدیگر را مراعات نمي کنند و بدترین 
و رکیک ترین الفاظ را به همدیگر پیش کش مي کنند، 
مطمئنا نه خود راه به جایي مي برند و نه کودکان شان. در 
این خانواده ها مهر و محبت زن و شوهري جاي خود را به 
کین و نفرت مي دهد یا نوعي بي تفاوتي نسبت به همدیگر 
جایگزین آن مي شود. همسرآزاري قبل از کودک آزاری 
در این خانواده هــا رخ مي دهد. در حقیقت خانواده هاي 
ناسالم فقط کودکان را هدف قرار نمي دهد، بلکه درواقع 
همه اعضاي آن در معــرض نوعي تخریب و تحقیر قرار 
مي گیرند، ولي کودکان به خاطر وابســتگي بیشــتر به 
والدین و ضعیف ذهني و فیزیکي، آســیب بیشــتري 
مي بینند. آزار عاطفي شخصیت کودکان را آماج حمله 
قرار مي دهد و آزار جســمي، هم جسم شان را آزار داده و 
هم به شخصیت و روح شان لطمه مي زند. نتایج تحقیقات 
مختلف نشــان داده خانواده هایي که انزواي اجتماعي 
بیشتري دارند، احتمالش بیشتر است دست به خشونت 

عاطفي و جسمي کودکان شان بزنند. 
افرادي که کــودکان خــود را آزار مي دهند یا غفلت 
مي کنند به لحاظ اجتماعي منزوي هستند. این دسته 

افــراد داراي پیوندهاي ضعیفي با خانواده، بســتگان و 
همسایه ها، شبکه محدود اجتماعي، فراواني نسبتا بالاي 
تعاملات منفي با آژانس هاي حمایتي و مشارکت پایین 
در نهادهاي اجتماعي هستند. فقدان حمایت اجتماعي 
در جامعه بر انزوا و اســترس که اغلب با والدین آزارگر و 
بي توجه ارتبــاط دارد، اثر مي گــذارد. به همین ترتیب 
نتایج تحقیق نشان مي دهد که انزواي اجتماعي خانواده 
و کیفیت روابــط اجتماعي در خــارج از خانواده عامل 
تاثیرگذار در بروز کودک آزاری است. تحلیل مسیر گویاي 
این نکته است که متغیر انزواي اجتماعي خود تحت تاثیر 
متغیرهاي وضعیت اقتصادي و تعارض خانوادگي است. 
این نتیجه تا حدي با نتایج حاصل از تحقیقات پیشین 
ازجمله اکک )2006( و استاسي و مل )2005( همساز 
است. به طور ویژه تحقیقات نشان داده اند وقتي خانواده 
از دوستان و همسایه ها منزوي باشند، خطر آزار و غفلت 
افزایش مي یابد. بسیاري از خانواده هاي منزوي ممکن 
است احساس کنند که به هیچ شبکه حمایتي دسترسي 

ندارند تا در زمان هاي بحراني به آنها متوسل شوند. 
در جامعه کنوني ما فرد و خانواده در لحظات سخت و 
بحراني به حمایت هاي غیررسمي احتیاج دارند، چراکه 
هنوز نهادهاي رســمي مدرن )دولت رفــاه و نهادهاي 
غیردولتــي( جایــگاه و پایگاهي نیافته انــد. درنتیجه 
ازدست دادن این حامیان به این معناست که یک فرد یا 
خانواده باید تحمل فشار، استرس و نگراني و دغدغه هاي 
بیشــتر را بر خود هموار کند. حامیان سنتي خانواده ها 
و افراد به ســرعت راه زوال را طي مي کننــد و این یک 
واقعیت جدید اجتماعي است که شبکه هاي اجتماعي 
خویشاوندي )نســبي و ســببي(، دیگر به گستردگي 
گذشته وجود ندارد و شبکه اجتماعي خویشاوندي هر 
روز تنگ تر و تنگ تر مي شــود. شهرهاي کژمدرن ایران 
مي روند که با رشد فردگرایي منفي و رقابتي کردن فضاي 
جامعه، ارزش هاي جمع گرایي و دگردوستانه را از صحنه 
اجتماع بیرون کنند و هویت فرد را جز در طلب موفقیت 
و ثروت آن هم در شکل مذموم آن به رسمیت نشناسند. 
نظام خویشاوندي در جامعه سنتي حامیان اجتماعي، 
اقتصــادي و عاطفي افــراد بودند. خانواده خواســته یا 
ناخواسته حامیان خود را رها کرده است و دیگر بازگشت 
و احیای سنتي آن به ســادگي در افق امکان درنمي آید. 

کوچکترشــدن شــبکه اجتماعــي به خودي خود به 
کودک آزاری منتهي نمي شود، اما زماني که با فقر، ضعف 
بنیه مالي خانواده، ارتباطات مختل در خانواده، اعتیاد و 
غیره همراه شود، زمینه براي کودک آزاری فراهم مي شود. 
البته ضعف بنیه مالي خانواده، ارتباطات مختل در خانواده 
یا اعتیاد خود منجر به انزواي اجتماعي نیز مي شوند و به 
عبارتي بین این پدیده هاي اجتماعي رابطه متقابل برقرار 

است.
 طبــق یافته های تحقیــق، موقعیــت اقتصادي بر 
کودک آزاری فاقد اثر مســتقیم و در مقابل با تضعیف و 
کاهش پیوســتگي اجتماعي و روابط سالم خانوادگي 
واجد تاثیر غیرمستقیم بر کودک آزاری است. در مجموع، 
نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات نشان مي دهد که هر 
چند کودک آزاری در همه خانواده ها و در همه ســطوح 
جامعه با وضعیت هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي رخ 
مي دهد، ولي فراواني وقوع آن براســاس گزارشات، در 
طبقات پایین اقتصادي و اجتماعي بیشتر است. هر چند 
فقر به خودي خود نمي تواند علت کودک آزاری باشد اما 
تنش، استرس و آشفتگي که همراه با فقر ایجاد مي شود، 
بسیار زیاد اســت. فقر زمینه ســاز بروز انواع انحرافات 
اجتماعي است و زنگ خطري جدي براي کودک آزاری 
محسوب مي شود. در ارتباط با متغیر جمعیت خانواده 
و تعداد فرزندان، رشــیدي فر در پژوهشــي دریافت که 
خانواده هاي شلوغ و پرجمعیت یکي از کانون هاي وقوع 
بدرفتاري جسمي و تنبیه بدني محسوب مي شوند. این 
یافته پژوهشي با نتایج تحقیق حاضر همسویي داشته 
و تا حدودي از ســوي داده هاي تحقیق حاضر حمایت 
مي شــود. در ضمن، چنین نتیجه اي با دیگر تحقیقات 

خارجي نیز تطابق کلي دارد.
براساس پژوهشی نســبت آزار در خانواده هاي با دو 
کودک بالاتــر از خانه هاي تک فرزند اســت. در گزارش 
نشست کمیته انتخابي کودک آزاری در ایالت نیویورک 
مطرح شــد که 16 درصد خانواده هــاي آزارگر داراي 4 
کودک یا بیشتر، 53 درصد خانواده ها تا اندازه اي پرتعداد 
و 10 درصد خانواده ها 8 یا بیش از 8 کودک داشتند. در 
تحقیق حاضر نیز شیوع کودک آزاری در خانواده هاي با 
جمعیت 6 نفر و بیشتر، از خانواده هاي با جمعیت 5نفر 
بیشتر مشاهده شد، همچنین شــیوع کودک آزاری در 

خانواده هاي 5نفر نسبت به خانواده هاي 4نفره و کمتر، 
بیشتر اســت. اما در حیطه هاي غفلت جســمي، آزار 
عاطفي و آزار جسمي تفاوت معني داري بین خانواده هاي 
پرجمعیت و کم جمعیت وجود نداشت. همان طور که این 
تحقیق و پژوهش هاي دیگر نشان مي دهند خانواده هاي 
شلوغ و پرجمعیت یکي از کانون هاي وقوع کودک آزاری 
محسوب مي شــوند. جمعیت زیاد خانواده، هم توجه و 
مراقبت کافي نسبت به کودک را محدود مي سازد و هم 
با فشارها و استرس هاي جانبي که ایجاد مي کند خطر 

وقوع کودک آزاری را افزایش مي دهد. 
والدین با افزایش تعداد فرزندان، ناکامي و پریشــاني 
بیشــتري را احســاس کرده و این خود زمینه ساز بروز 
کودک آزاری مي شــود و در کل همان طورکه زوراوین 
خاطرنشــان ســاخته، خانواده هاي پرجمعیت با فشار 
نقش بر والدین، تعاملات سلسله مراتبي والدین کودک، 
غفلت و بي توجهي و اســتفاده بي انــدازه از تنبیه بدني 
که با کودک آزاری ارتباط مي یابد، پیوســتگي دارد. در 
مجموع، چنان که نتایج پژوهش حاضر نشان مي دهد، 
آماره هاي ابعاد کودک آزاری در مجموع، در مقایســه با 
سایر پژوهش ها کاهش محسوسي را نشان نمي دهند، 
منتها یک تفاوت مهم و قابل تامل بین یافته هاي تحقیق 
حاضر با نتایج برخي تحقیقات دیگر قابل مشاهده است 
و آن تفوق و غلبه نســبت کودک آزاری نرم )عاطفي( بر 
کودک آزاری سخت جسمي بوده است؛ والدین، کمتر از 
خشونت فیزیکي و تنبیه بدني استفاده مي کنند و کمتر 
به سوي کودکان دست درازي و پا درازي مي کنند ولي 
طرد، تحقیر، تمسخر، توهین و نیش و کنایه هاي زباني 
در حد بالاتري بوده است  چنین نتیجه اي با یافته هاي 
حاصل از تحقیق فرح مالک در ایران نیز همخواني دارد. 
این واقعیــت طي تحقیقات آتي، توجــه و تامل باز هم 

بیشتري را مي طلبد. 
در این تحقیق پیشــنهاداتی به نهادها و ارگان هاي 
سیاست گذار جامعه اعم از نهادهاي قانون گذار، اصحاب 
رسانه، نهادهاي آموزشي، موسسات مشاوره اي، متولیان 

بهداشت و درمان، مددکاران و... داده شده است: 
1- افزایش آگاهي عموم از مفهوم کودک آزاری به طور 
عام و تنبیه بدني به طور خاص و نیز انواع الگوها و عواقب 
ناشي از آن، از طریق رسانه هاي گروهي و وسایل ارتباط 

جمعي. 
2- شناساندن نیازهاي کودک اعم از جسمي و عاطفي 
به خانواده ها و هشدار مکرر به والدین به منظور جلوگیري 

از غفلت و بي توجهي نسبت به نیازهاي کودک.
 3- تلاش براي تغییر نگرش و طرز تلقي افراد در مورد 
ضرورت و بایســتگي تنبیه بدني و ارایه الگوهاي جدید 

تربیتي و انضباطي. 
4- ترغیب و تبلیــغ نظارت تشــویقي در خانواده و 

مدرسه به جاي نظارت تنبیهي.
 5- تلاش جهت تضعیف فرهنگ زور و اســتبداد در 
مناسبات اجتماعي و تقویت راهبرد استدلال، منطق و 

اقناع در روابط و تعاملات اجتماعي.
 6- تبلیغات وسیع تر علیه خشونت جسمي و تنبیه 
بدني در طبقات اجتماعــي و اقتصادي پایین و آموزش 

توانایي مقابله با استرس هاي شغلي و محیطي.
 7- مسکن و ســرپناه مناســب را پس از هوا، غذا و 
پوشاک، یکي از اساسي ترین نیازها براي داشتن زندگي با 
عزت و مبتني بر کرامت انساني دانسته اند و ریشه بسیاري 
از آسیب هاي اجتماعي و ازجمله آزار جسمي، خشونت و 
تنبیه بدني را باید در سکونتگاه هاي نامناسب جست وجو 
کرد و اگر قرار است با آسیب هاي اجتماعي مواجه شویم 

باید براي ایجاد مسکن سالم تلاش کنیم.
 8- تشــویق بــه برقــراري ارتبــاط با دیگــران و 
گسترده کردن شبکه ارتباطي خانواده هایي که معاشرت 
اجتماعي محدود دارند، چراکه شبکه حمایتي گسترده 
و ارتباطات اجتماعي تا حدودي اســترس هاي وارده بر 
خانواده را تعدیل مي کنند و از طرفي خانواده ها در تعامل 
با دیگران نسبت به رفتارهاي غلط خود بازخورد دریافت 

مي کنند و رفتارهاي جایگزین را مي آموزند.
 9- تاســیس مراکز حمایتي دولتي با قدرت اجرایي 
کافي در شهرستان براي رسیدگي به مسأله کودک آزاری 
و حمایــت از کودکان آزاردیــده، به طوري که کودکان، 
خانواده ها و سایر افراد امکان دسترسي و تماس آسان با 

این مراکز را در موارد لازم داشته باشند.
 10- خانواده هاي در خطر باید شناســایي شــوند و 
تحت برنامه هاي بازدید از منازل قرار گیرند که این کار 
برعهده پرستاران بهداشت و مددکاران اجتماعي است. 
در این صــورت اگر در این خانواده ها کــودک آزاری رخ 
دهد، سریع تر تشخیص داده شده و اقدامات پیشگیرانه 
بعدي صورت مي گیرد. بررسي خانواده هایي که در آنها 
کودک آزاری رخ داده است از نظر ساختار خانواده، روابط 
و تعامل و وجود تعارضات میان اعضا و برگزاري دوره هاي 
خانواده درماني براي آنها به منظور ایجاد شفافیت نقش ها 

و مرزهاي بین افراد در خانواده و کاهش تعارضات آنها.

عوامل خانوادگي كودك آزاری
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